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چه کار می شود کرد؟

چه کنــم؟ چه کار می شــود کرد؟ 
ایــن  دو ســؤال و ســؤال هایی از این 
دســت، ســؤال هایی کم وبیش آشــنا 
برای ما هســتند. همه ما، در تنهایی  یا 
خطاب به جمع، به این نوع ســؤال ها 
فکــر کرده  یــا آنها را از خــود  یا جمع 
پرســیده ایم. اما چه زمانی به این نوع 
ســؤال ها  فکر می کنیم؟ یا بهتر بگویم، 
چــه زمانی نیــاز به پرســیدن این نوع 
ســؤال ها و در نتیجه پیدا کردن جوابی 
برای آنها را احســاس می کنیم؟ قطعا 
نه زمانی کــه زندگی مان روال عادی و 
همیشــگی خودش را ادامه می دهد؛ 
چــون در این صورت نیــازی به انجام 
کاری به  جــز کارهایــی کــه در حــال 
نیازی  نمی بینیم.  انجام شان هســتیم، 
به انجام کاری جدید  یا اصلاح کارهای 
کنونی مــان نمی بینیم. نیــازی هم به 
تغییــر رویــه و نگرش مان بــه دنیای 
اطرافــم نخواهیم دید. مشــخصا این 
سؤال ها زمانی پیش می آید که دلیلی 
بــرای تغییر رویکرد داشــته باشــیم. 
ناتوان  شــده باشــیم از کار یا کارهایی 
کــه قبلا انجام می داده ایم. تنها شــده 
باشیم  یا احســاس تنهایی کنیم. دچار 
اندوه باشیم. شکســت خورده باشیم. 
بی عدالتی احاطه مان کرده باشــد. به 
پوچی رســیده باشــیم  یا اینکه ندانیم 
امیــد به چــه دردمان می خــورد. در 
هر کدام از شــرایط فوق، نیــاز داریم تا 
کاری بــرای زندگی مان کنیم. کاری که 
یا کمبود چیزی را جبران کند  یا آن چیز 
را به ما برگرداند. کتاب «در باب زندگی 
و رنج» درباره این اســت که در هر یک 
از شرایط ذکرشده، چه  کار کنیم. درباره 
این اســت که نســبت به هر یک از این 
شرایط، چه حسی داشته باشیم. چطور 
با آنها روبه رو شویم و چطور با آنها سر 
کنیم. یک وقت اشتباه نکنید! این کتاب 
فهرستی از کارهایی را که باید در زندگی 
و رنج انجام بدهید، به شما نمی دهد. 
درواقع مایه  فلسفی بودن این کتاب در 
این ویژگی اش بروز می کند؛ نویسنده با 
طرح تجاربــی قابل فهم و همگانی از 
زندگی خودش، ما را در موقعیت هایی 
پرتــاب می کند تــا همراه بــا او، ابتدا 
از چالش ها  زوایای مختلف هر کــدام 
را ببینیم، آرای فیلســوفان را بررســی 
و با دلایلی منطقی آنهــا را پذیرفته  یا 
رد کنیم، دانســته ها و افکار خود را به 
چالش بکشیم، چیزهای به دردبخور را 
دست چین کنیم و در نهایت، بدانیم که 
با چه چیزی روبه رو هســتیم و در پی 
چه چیزهایی باید باشیم. روش برخورد 
با چالش هــای مختلف زندگی، چیزی 
نیست که کسی یک جایی به ما بدهد  و 
تا آخر عمر بتوانیم از آن استفاده کنیم. 
فکرها چیزهایی نیستند که تا ابد ثابت 
بمانند. ما باید بتوانیم، اگر نگویم مدام، 
هر از چندی، تکلیف مان را با زندگی مان 
مشــخص کنیم. این کتاب دقیقا چنین 
چیزی را به ما آموزش می دهد و با ما 
تمرین می کند. به ما یاد می دهد تا فرق 
واقعیت و واقع نمایی ها را تشــخیص 
دهیم. او، همچنین با برشمردن برخی 
فرهنگ های مختلف  و رسوم  سنت ها 
در هــر موقعیــت، یادمــان می دهــد 
چگونه اجــزای به دردبخور ســنت و 
فرهنگ را جدا کنیم و در زندگی مان به  
کار ببندیم. به  قول خود نویســنده، این 
اجزا «ما را به  سوی سرزمینی ناشناخته 
راهنمایی می کنند ».  قابل سکونت  اما 
این کتــاب در هفــت فصــلِ ناتوانی، 
تنهایــی، اندوه، شکســت، بی عدالتی، 
پوچی و امید نوشته شده که اگرچه در 
ظاهر فصل های کتــاب به  هم مربوط 
نمی شــود، اما نویسنده، علاوه بر اینکه 
در هر فصل  یک یا چند بار به مقولات 
ارجاع می دهد، آخر  پیشین  فصل های 
هر فصل را با نخی نازک به فصل بعد 
وصل می کند. این نخ نازک، گاه سؤالی  
است که ما را تشنه فصل بعد می کند، 
گاه جمله ای اســت که فصــل بعد را 
احضار می کنــد و هر روش دیگری که 
ذهن ما را می فرســتد  پی ســرنخ های 
بعدی. وجه تمایز و از نکات بارز دیگر 
کتاب نیز این بود که نویسنده، به عنوان 
اســتاد دانشــگاه، ابدا در پی فلســفه  
محض دانشگاهی نیســت و از این تز 
مارکس الگو می گیرد که «فیلســوفان 
به  طرق مختلف فقط به تفسیر جهان 
پرداخته انــد، در صورتی که باید در پی 

تغییر جهان باشیم ».

فلسفه علیه مشقت های روزمره
مدخلی بر مصیبت های انسانی

ما در سیری نامتناهی به  دنبال شناخت مفاهیمی هستیم که شکلِ 
بیرونی مشخصی ندارند. ما به معنا، دانش، شناخت و از این  دست 
مفاهیم روی می آوریم اما مســئله اینجاست که خود این مفاهیم برای ما 
تعریف مشخصی ندارند. اگر بشر در جست وجوی مفاهیم نبود و به جای 
آن به دنبال اشــیا می گشــت، رنجِ به مراتب کمتری می کشید. تصور کنید 
به جای جست وجوی معنای زندگی، به دنبال یک لیوان بگردید. در فرایند 
جست وجوی لیوان، اگر تا پایان عمر هم طول بکشد، شما همواره تعریف 
و حتی تصویر مشــخصی از آنچه دنبالش می گردید را  در ســر دارید؛ اما 
معنای زندگی، نه تنها تصویر مشخصی ندارد، که تعریف معینی نیز ندارد. 
پیچیدگی هایی نظیر بندِ قبلی این نوشته، نوعی فلسفیدن اند. حالا اگر من 
آن را نوشــته باشــم، در حالتــی مجهول به شــما خواهم گفــت «اینها 
فلسفیدن اند» و اگر کیِرَن سَتیا، استاد فلسفه دانشگاه  ام آی تی، البته بسیار 
قاعده مند تر و فلســفی تر این کار را بکنــد  در حالتی معلوم ، خواهد گفت: 
«من فیلسوفم». دانستن این نکته که در این اثر با نوشته های یک فیلسوف 
واقعی طرفیم، و نه کســی که مثل من ادای فلســفیدن درمی آورد، به ما 
کمــک می کند تا بدانیم با کتابی ســخت خوان اما پرنکتــه و تأمل برانگیز 
مواجهیم. سختی ها بیشتر هم خواهند شــد اگر بدانیم دستمایه اساسی 
کتاب، «فلســفه اخلاق» اســت. البته سَــتیا آن قدر علــم و تبحر دارد که 
فلســفه اخلاق را به تفکر صرف فرونکاهد و در خط  به  خط اثر خود، «در 

باب زندگی و رنج»، اهداف «عملی» فلسفه اخلاق را دنبال کند.
لطفِ بــزرگ خوانش چنین اثــری، در تجربه عملــی «تفکر همراه با 
تردید» و ســؤال  روی  ســؤال  آوردن اســت. خط  به  خط هر فصل کتاب، 
مســیری را صورت بندی می کند تا به پرســش هایی دربــاره مصیبت های 
انسانی پاســخ دهد؛ اما هنوز پاسخ یک پرســش را نداده، پرسش بعدی 
را در ذهــن ایجــاد می کند. حتی همین نکته که «فلســفه اخلاق اهداف 
عملــی دارد» را طوری شــرح می دهد که آدم به «جمهــور» افلاطون و 
«اخلاق نیکوماخوس» ارســطو هم به دیده تردید نــگاه کند و این تردید، 
همان چیزی اســت که به آن نیاز داریم تا در فرایند دشــوار جست وجوی 
مفاهیمــی همچون معنای زندگی، به ســرانجام برســیم. هرچه تا اینجا 
گفته شد بیشتر بخش «در باب»، از عنوان کتاب، را شرح می دهد. اما باید 

کمی هم از «زندگی و رنج» گفت.
 زندگــی و رنــج دو واژه انــد و دو بحث مهم درباره آنهــا وجود دارد. 
نخســتین بحث اینکه «زندگی» در تســلط کامل ما نیســت. همین عدم 
تسلط، ممکن است ریشه تمایل همه ما به ارائه روایتی یکپارچه از زندگی 
باشــد. همه ما دســتاوردهایی در زندگی داریم اما تقریبــا هیچ یک از ما 
هویــت و فردیت خود را در دســتاوردهایمان از زندگی خلاصه نخواهیم 
کــرد؛ چرا کــه آن قدرها روی خود تســلط داریــم. ما جایزه هــا یا مدارک 
تحصیلی مان نیستیم. اگر هم روی آنها زیاد حساب باز کرده  باشیم، دچار 
گونه ای از حماقت شــده ایم. حالا همین را در روایت ها می توان به زندگی 
نســبت داد. روایت، بنا بر تعریفی، مبتنی بر رخدادها و وقایع مهم شکل 
می گیرد. در نتیجه اگر همیشه به دنبال آن باشیم تا روایتی یکپارچه از یک 
کل بــه نام «زندگی» ارائه کنیم، احتمــالا زندگی را فقط به لحظات مهم 

تقلیل خواهیم داد. 
ایــن، ایده محوری متن کتاب در مواجهه با مصائب دشــواری اســت 
که برای رســیدن به معنایی از خوب زیســتن و نظرورزی اخلاقی-فلسفی 
دربــاره آن  مدنظــر دارد. آنچه مــا را در این راه به خوب زیســتن خواهد 
رســاند، رسیدن به نقطه امنی اســت که در آنجا از پسِ مشکلات زندگی 
برآمده باشیم و هم زمان بتوانیم چیزهایی را که در زندگی ارزش خواستن 
دارند هم پیدا کنیم. ما از همان نظرگاه فلســفی کــه بیان می کند «معنا 
برای شــناخت بی معنایی لازم اســت همان طور که دانش برای شناخت 
نادانی» باید مصائب متعدد خود در زندگی  را به خوبی بشناســیم، درباره 
آنهــا نظرورزی و مداقه کنیم و در نهایــت، در میان آنها چیزهای باارزش 
نهفتــه را پیدا کنیم. مفاهیمی همچون ناتوانی، تنهایی، اندوه، شکســت، 

بی عدالتی، پوچی و امید.
ســؤال خوب ذهنی شــما در این مقطع باید این باشد که جنس همه 
مفاهیمی که اشــاره شد، بیشتر منفی است. البته دوباره تأکید می کنم که 
ما اتفاق نظری شــبیه همان اتفاق نظری که روی چیزی مثل لیوان داریم، 
درباره ایــن مفاهیم نداریم اما بــه احتمال زیاد پیش فــرض ذهنی ما از 
این مفاهیم تا بلافاصله قبل از رســیدن به واژه «امید»، منفی اســت. آیا 
نویســنده امید را هم در خیل شکســت هایی که باید از آنهــا بدانیم و در 
میانشــان و در دلشان به معنا برســیم قرار می دهد؟ بله! امید، از منظری 
که با آن در کتاب آشــنا خواهید شــد، همواره در معرض تردید و دودلی 
اســت. در واقع می توان از آن بــه عنوان چیزی بیهــوده و در عین حال، 
ضروری یاد کرد. انســانِ رنجور، مجبور اســت به این فکــر کند که «امید 
صرف بیهوده اســت؛ پیش شــرط اســت نه هــدف» و خــود را این گونه 
امیدوار کند که «کنش» اهمیتی به مراتب بیشتر از «امید» دارد. امیدواریِ 
مطلــوب، همواره کنش را در دل خود دارد و البته مســتلزم باورمندی و

 اراده است.
باور و اراده برای خلق کنش، یادآور نوعی پویایی و حرکت اســت؛ اما 
حرکت از کجا به کجا؟ حرکت در میان مصیبت های بی پایان انســانی؟ یا 
چیزی فراتر؟ اینجا بهتر اســت پــا را کمی فراتر بگذاریم و خود را محدود 
به اشــاره محدود نویســنده فیلســوف این کتاب به داســتان کتاب ایوب 
نکنیم. نویســنده، خود در جاهایی از کتاب ارجاعاتی به ماجرای یعقوب و 
رنج هایی که بر او جاری می شود دارد. احتمالا هر فیلسوفی وقتی از رنج 
حرف می زند، به ایوب هم اشــاره ای می کند. اما از آنجا که خودِ نویسنده، 
در مقدمــه کتاب، این نگرانی را ابراز می کند که نویســندگان آثار فلســفه 
اخلاق با خطر نابســندگی ادراکی و البته به  اشــتباه   انداختن مخاطب به 
دلیل شــهرت فلســفی مواجه اند، من به خود این اجــازه را می دهم که 
دو اشــاره دیگر به کتاب مقدس داشته باشــم تا به چرایی اهمیت تلقی 

جدیدی که از «امید» به ما می رسد دست پیدا کنم.
 اگــر «رنــج» را که ایوب در کتاب ایوب با آن مواجه اســت گیر افتادن 
انســان در برزخ بدانیم، بشــر همواره امکان نیل به دوزخ و بهشت را هم 
دارد. دوزخ همــان «بیهودگی» کتاب «جامعه» اســت و بهشــت، همان 
«عشق» کتاب «غزل غزل ها». انسان با «کنشِ» ناشی از باورمندی به امید 
اســت که می تواند خود را از دوزخ به برزخ و از برزخ به بهشــت برساند. 
شــاید دلیل اینکه مبحث پایانی کتاب، که فصل به فصل مدخلی اســت 
بر مصیبت های انســانی، امید است نیز همین باشــد. امید، همان چیزی 
اســت که فلســفیدن در باب زندگی، البته نه به عنوان روایتی یکپارچه، را 
به رســیدن به معنای زندگی از دلِ فهم معنای رنج و کنش میان سطوح 

بالادستی و پایین دستیِ رنج می رساند.
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پریا منظوری: شــاید انســان این روزها بیــش از هر روزگار 
دیگــری  در پی یافتن معنــای زندگی برای خود باشــد. اینکه 
چه  چیز به زیست هر انســان معنا می بخشد، معمای سخت 
روزگار ماســت. کیرن ســتیا نویســنده کتاب «در بــاب رنج و 
زندگی»، از مفهومی ســخن می گوید که شاید سد بزرگی برای 
زیستِ به زعم برخی سعادتمندانه باشــد. او از اندوه، فقدان، 
شکست و به طور کلی آنچه قرین با رنج است سخن می گوید. 
فلســفیدن او در باب رنج، شیرین اســت و خواندنی. ستیا گاه 
در قامــت یک رنجور ظاهر می شــود و چنــان بی پرده از رنج 
جسمانی خود می گوید که شــاید نیمی از راه را برای پذیرش 
آن رفته باشد. همچنین او شجاعانه از امکان و احتمال سخن 
می گوید. از رنج هایی که محتوم به رخ دادن هستند. به زعم او 
انکار و تلاش برای بــه کنارنهادن رنج، خود مولد رنجی دیگر 
است. او در کتابش چنان استادانه فلسفیدن می آغازد و چنان 
زبردســتانه از انحای گوناگون مصادیق رنج، همچون ســوگ 
و فقــدان ســخن می گوید که خواننده را با افقــی تازه روبه رو 
می کنــد. او به چابکی سرانگشــتان یک جــراح حاذق، چنان 
امعاء و احشاء شــاکله بدیهی ترین رنج های بشر را می شکافد 
و مــا را با احساســاتی که تجربه کرده ایم ولــی در نام گذاری 

آن احساســات ناتوان بوده ایم، روبه رو می کند که ماحصلش 
قرارگرفتــن در ســطح جدیدی از آگاهی نســبت بــه خود و 

خویشتن است.
کیرن فیلسوفی است که دست به فلسفیدنی روان شناسانه 
می زند. در سراســر کتاب نظریات فیلســوفانی از عهد باستان 
تــا بــه اکنون را مطــرح می کند و کــوس ناســازگاری با آرای 
برخی شان سر می دهد و برخی را بی پروا تصدیق می کند. آنچه 
در کتاب در باب رنج و زندگی جالب توجه اســت، تقارن آرای 
فلســفی کیرن با نظریات پژوهشگران و درمانگران رویکردهای 
نوین روان شناســی اســت. فی المثل رویکرد روان شناسانه ای 
چــون «درمان مبتنی بر پذیرش و تعهــد» که جزء کارآمدترین 
روش های درمانی است، با نظریات کیرن چنان هم پوشانی دارد 
که شــاید بتوان گفــت کتاب «در باب زندگــی و رنج» را نوعی 
کتاب خودیاری دانســت اما نــه در هیئت مرســوم و متداول 
آن. شــاید به این دلیل که فلســفه را از متــن نظریات مکتوب 
به بطــن مصائب روزمــره آدمی می آورد. کیرن با زبردســتی، 
تمام اَشــکال مواجهه بــا رنج را مورد مداقه قــرار می دهد و 
مخاطــب را از معنای باســمه ای مفاهیمی چون شکســت، 
ســوگ، ناتوانی و حتی امید می رهاند. ابــزار او برای این مهم، 

شــاهدهایی اســت که در اثنای نوشــته اش می آورد. می توان 
گفت مخاطبان او هم می توانند فیلســوفانی متفکر باشــند و 
هــم روان رنجورانی که برای مواجهه با حرمان به فلســفه ای 
روان شناســانه پناه آورده اند و نیز همه کسانی که می خواهند 
از ماهیت رنج بیشتر بدانند. هرچند تجربه رنج، با انسان متولد 
می شود و رشــد می یابد و کسی را گریزی از آن نیست. ستیا در 
پی رمزگشــایی است. رمزگشــایی از واژه هایی که از فرط تکرار 
از معنا تهی شــده اند. مفاهیمی که با دیدی وســیع درباره اش 
می نویســد. خوانــش او از زندگی از جهاتی همســویی قریبی 
با فلســفه بودا دارد. هرچنــد خود هیچ گاه مســتقیما به این 
موضوع اشــاره نمی کند. البته مهم ترین نظرگاه کتاب «در باب 
رنــج و زندگی»، که یافتن معنا در زندگی اســت، با این دیدگاه 
بودا که هر نوع معنا را توهم می داند مغایر اســت. اما پذیرش 
رنج و قائل بودن به وجود آن در زندگی به نوعی آینه تمام نمای 
بخش مهمی از تفکر بودایی اســت. تعبیر او از امید نیز بسیار 
درخور توجه اســت. امید به زعم او یک استراتژی عملی است. 
اندیشــه ای اســت که با عمل همراه اســت و اراده می طلبد و 
روحیه ای جست وجوگر. و بار دیگر ستیا بر یافتن معنا در زندگی 
تأکید می کنــد. امید به یافتن معنا در زندگــی حتی در رنج. او 
امید را برانگیزاننده کنش می داند و آن را فی نفســه ارزشــمند 
تلقی نمی کند. ســتیا همواره به این موضوع اشاره می دارد که 
رنج، جزء غیرقابل انکار زندگی اســت. شــاید از التقاط نگاه او 
و دیدگاه های روان شناســانه، زیست مشفقانه، سازگارترین نوع 
بودن و حیات مسالمت آمیز با حرمان باشد. مسئله ای که او گاه 
تلویحا و گاه به طور مســتقیم به آن اشاره می کند. کیرن زندگی 
را به مثابه یک فرایند می نگرد. البته نه فرایندی خطی، بلکه او 
زندگی را چون انشــعابات رودخانه ای خروشان می یابد. شاید 
به نوعی بتوان این کتاب را در زمره کتاب هایی دســته بندی کرد 
که فراتــر از دیدگاه های معمول و متــداول به خواننده  بینش 
می بخشــد. بینشــی برای مواجهه با تازیانه واقعیت. واقعیتی 

محتوم که از آن گریزی نیست جز با پذیرش.

در باب زندگی و رنج
فلسفه علیه مشقت هاى روزمره

کیرن ستیا
ترجمه امیر قاجارگر

نشر خوب

نگاه

امیرمحمد دهقان
علیرضا شهبازی

طاهره زنگوئی: احساسات آدمی، پازلی چهل تکه است که در کتاب «در باب زندگی و 
رنج» به تکه هایی از ناتوانی، تنهایی، اندوه، شکست، پوچی و امید پرداخته شده. «کیرن 
ســتیا» این ســیر را از ناتوانی شــروع می کند و با امید پایان می دهد. او در هفت بخش 
بین مفاهیم مختلفی جابه جا می شــود که نشــان دهنده روان سیال آدمی است. اما به 
توضیح این مفاهیم در زندگی خودش اکتفا نمی کند و از دیگرانی که در این موقعیت ها 
بوده اند، شــواهدی در رد یا تأیید خود می آورد. این گونه نه تنها شــرحی از خودش، که 
بیشتر شرحی از این مفاهیم در جهان را به ما می دهد. همه این مفاهیم در عدم ثبات و 
قطعیت بیان می شــوند. با وجود تمام شواهد و منابع، در انتهای هر بخش با جمله ای 
تردیدآمیــز یا ســؤالی تمام می کنــد تا دوباره مــا را به نقطه اول ببــرد. انتهای بخش 
بی عدالتی می پرســد: «اگر راه رســیدن به آینده ای بهتر را پیدا نکنیم، زندگی امروزمان 
چه معنایی خواهد داشــت؟». اینجا تازه ســرآغاز تفکر خواننده و پیدا کردن جواب در 
زندگی خودش است. نویســنده می داند که انسان قرن بیست ویک مثل بارتلبی مسائل 
را به  آســانی نمی پذیرد و می خواهد ببیند این فلسفه بافی ها در سطح کلمات می مانند 
یا به زیرعنوان کتاب، فلســفه علیه مشــقت های روزمره، وفادارند؟ نگاه چندجانبه به 
هرکدام از مفاهیم نشــان می دهد که نویســنده تا حد زیادی به آن وفادار مانده است. 
کیرن ســتیا هنگام توضیح هرکدام از این مفاهیم، تقسیم بندی زمانی نسبت به خاطره 
انجام می دهد. احمد اخوت در کتاب «نقش هایی به یاد» چهار نوع تقســیم بندی برای 
فاصله گذاری میان یک رویداد و روایت قائل می شود: روایت مابعد (گذشته نگر)، روایت 
فراتــر (آینده نگر)، روایت لحظه به لحظه و روایت بین لحظه ای. ما در اینجا شــاهد هر 
چهار مورد هســتیم. برای مثال وقتــی از ناتوانی می گوید، از همــه زندگی های قبل از 
آن، در حیــن آن و بعــد از آن حرف می زند و روایت جامعــی با فواصل زمانی مختلف 
نســبت به آن ارائه می دهد. روایت آینده نگر، پررنگ تر از سایر روایات است. ما در مورد 
زندگی بدون درد که در آینده اســت، دچار اغراق می شویم. چرا زندگی بدون ناکامی در 
آینده  شــیرین تر از زندگی بدون ناکامی در گذشــته قبل از وقوع آن اتفاق است؟ جولین 
بارنز که که بعد از گذشــت فقط ســی و هفت روز از اطلاع از بیماری همســرش، او را 
از دســت می دهد، در کتاب «عکاســی، بالون سواری، عشــق و اندوه» این طور توضیح 
می دهد: «چیزی که کســر شــده بیشتر اســت از مجموع همه  آنچه بوده است. از نظر 
ریاضی البته احتمالا ممکن نیســت؛ اما از نظر احساسی چرا ». و این ماندگاری، به علت 
دوام احساســات در ذهن است. شــاید آنها در واقعیت از بین رفته  باشند ولی تا وقتی 
کــه در ذهن هســتند، در زندگی  هم جاری اند. مصداق هــای آن را در زندگی نگاره های 
زیادی می توان یافت که رولان بارت نمونه بارز آن اســت. او در «خاطرات ســوگواری» 
این طور از تنهایی بی پایانش می گوید: «یک شــب ســرد زمســتانی. به  اندازه کافی گرم 
هســتم، با این حال تنهایم. می فهمم که باید به زیســتنی چنین طبیعی عادت کنم، به 
عمــل کردن، کار کردن در آن، به همراهی و آویختن به حضور غیاب ». این احساســات 
حاضر غایب که به چشم دیده نمی شوند، سال ها در نویسنده ته نشین شده اند. او از این 
مفاهیم فاصله گرفته و بعد آنها را نوشته اما نه به ترتیبی که بر او حادث شده. ابتدا در 
بخش اندوه از ترســش از آلزایمر مادرش نوشته و در بخش بعدی، شکست، از آزمون 
رانندگی در نزدیکی زایمان همسرش. این دو از لحاظ زمانی از هم فاصله دارند. احمد 
اخوت در «نقش هایی به یاد» از ضد موزه بودن خاطرات می گوید؛ که نمی شــود آنها را 
یک جا نگهداری کرد و به صورت خطی به یاد آورد. ســال های زندگی متوالی اند اما اثر 
آنها بر ذهن مدور اســت. ادبیات نوین این نظم پراکنــده و چندصدایی را می پذیرد. این 
جامعــه و این ادبیات، بارتلبی و ذهن ســازمان زدوده را هم می تواند بپذیرد. ما فقط به 
بخش کوچکی از ذهن و خاطرات نویسنده دسترسی داریم. از این رو نمی توانیم به کتاب 
جستار روایی بگوییم. کتاب بیشتر جستار توضیحی یا تحلیلی از مفاهیم مختلف است. 
هدف نویسنده، دادن دید جامع به احساسات در کنار هم است. برای مثال اگر بخواهیم 
فقط تنهایی ببینیم، به  سراغ «فلسفه تنهایی» نوشته لارس اسونسن می رویم و به  اندازه 
تمــام صفحات این کتاب، فقط درباره تنهایی می خوانیــم ولی اهمیت این کتاب از این 
جهت است که تنهایی را کنار امید و امید را کنار پوچی می گذارد و همه اینها را در کنار 
انسان؛ انســان چهل تکه ای که هر تکه اش به تکه دیگر متصل است و بدون هرکدام از 

آنها پازلش شکل نمی گیرد.

متین نوروزی: کتاب «در باب زندگی و رنج» نوشته  کیرن ستیا، نگاهی فلسفی به 
چالش ها و سختی زندگی ارائه و نشان می دهد که چگونه می توان با بهره گیری از 
فلسفه، راهی برای کنارآمدن با دشواری های روزمره یافت. ستیا با زبانی بی تکلف، 
مفاهیم فلسفی را از بحث های انتزاعی خارج کرده و در زمینه تجربه های ملموس 
زندگی بررســی می کند. او در این کتاب، به رنج هایی مانند مرگ، بیماری، شکست، 
اندوه، پوچی و بی عدالتی پرداخته و ســعی دارد پاســخی فلسفی برای مواجهه با 
آنها بیابد. نویســنده در هر فصل تلاش می کند با رویکــردی تحلیلی-کاربردی، به 
بررسی تأثیر این مســائل بر زندگی انسان پرداخته و راه هایی برای کنارآمدن با آنها 
پیشــنهاد دهد. آنچه مسلم است، فراوانی رنج است و از نگاه فلسفی ستیا، فلسفه 
اخلاق مورد بحث فلاســفه باید چیزی بیش از الزام های اخلاقی باشــد. راهنمایی 
برای کنارآمدن و گذر از ســختی ها با هدفی کاربردی کــه تمام ارکان مهم زندگی 
را در بر گیرد. در طول تاریخ این پرســش اساســی همواره مطــرح بوده و همه در 
پی کشف درســت ترین پاسخ. یکی از مهم ترین مســائل رواقیون باستان پیدا کردن 
راهی برای تحمل ناملایمات در زندگی بود و از این رو به طور غیرمعمولی همیشــه 
خوشــحال بودند. افلاطون هم در باب فلســفه اخلاق با تأکیــد گفته بود موضوع 
گفت وگوی ما چیز ناچیزی نیست، ما از شیوه درست زندگی کردن صحبت می کنیم. 
پرســش ستیا واضح است؛ آیا هدف ما رســیدن به ایدئال ترین نوع زندگی است؟ و 
آیا رســیدن به آن مصادف با خوب زیستن است. ستیا سعی دارد این نکته را یادآور 
شــود که باید در جهان در دســترس زندگی کرد، نه در جهان رؤیایی و ســاخته  و 
پرداخته ذهن ایدئال گرا. به  عبارتی شادمان بودن محض با خوب زیستن یکی نیست، 
بلکه آنچــه نیاز داریم، تصدیق مصیبت های مان اســت. «در بــاب زندگی و رنج» 
کتابی درباره چگونه زندگی کردن اســت و به  شــیوه ای مستدل بیان می کند زندگی 
در کمیت و به طور محض در کیفیت خلاصه نمی شود، بلکه هارمونی ای زیبا از هر 
دو است. زمانی اســتدلال تئودیسه سعی در ارائه پاسخ هایی در توجیه شر و قبول 
رنج بشر داشت و در معنای کلی تر تصویری دیکته شده و فلاکت بار از زندگی خوب 
انعکاس می داد، اما زمانه حاضر دیگر قادر به درک آن نیســت و ستیا معتقد است 
نباید رنج و ســختی ها را نادیده گرفت و انکار کرد. مســئله ستیا این است که آیا با 
نادیده گرفتن رنج بشــر و توجیه آن، مســئله اصلی حل خواهد شد؟ جواب او یک 
نه بزرگ اســت و اینکه خوب زیســتن یعنی برآمدن از پس مشکلات زندگی و یافتن 
چیزهایی هرچند کوچک که ارزش خواستن در زندگی را دارد. سرکوب نکردن حس 
شــفقت به خود و دیگران راهنمای عبور از سربالایی ها و سلوک در سرپایینی های 
زندگی بشر اســت. رابرت فراست می گوید: از رنج بشــر گریزی نیست، جز آنکه از 
دل آن بگذریم. نویسنده نیز بر این باور است که خوشبختی، هدفی نهایی و مطلق 
نیســت که بتوان به آن رسید، بلکه شیوه  کنار آمدن با سختی ها و یافتن معنا در دل 
آنهاســت که می تواند تجربه  زیستن را رضایت بخش کند. این دیدگاه، شباهت هایی 
با آموزه های اگزیستانسیالیســتی و مکاتب فلســفی شــرقی دارد و تلاش می کند 

نگرشی عمل گرایانه به زندگی ارائه دهد.
ویژگــی دیگری کــه باعث ملموس شــدن هرچه بیشــتر روایت اوســت، نگاه 
میان رشته ای ستیا است که صرفا به فلسفه اکتفا نکرده و برای درک بهتر رنج های 
انسانی، از تلفیق ادبیات و تاریخ و حتی سینما بهره برده است. این تلفیق کتاب را از 
یک نظریه تئوری به اثری کاربردی و تأمل برانگیز تبدیل کرده است. او نشان می دهد 
کــه چگونه می توان از دیدگاه های متنوع برای شــناخت بهتر رنج های انســانی و 
مواجهه بهتر با آنها بهره برد. ستیا بر این باور است که برچسب برنده یا بازنده بودن 
در زندگی وام دار گیر کردن در تله زمان اســت. ارائه تعریف یک خطی از کل زندگی 
از ســر گذرانده و نتیجه گرا بودن و به  عبارتی اندازه گیری با چارچوب دستاوردهای 
فیزیکی و قابل رؤیت بدون در نظر گرفتن ابعاد دیگر و شرایط و مشکلات نمی تواند 
نتیجه درســتی ارائــه بدهد و صرفا یــک نتیجه گرایی تک بعدی اســت و پذیرش 
نقص ها در کنار موفقیت ها کد اصلی ورود به زندگی کامل اســت. «در باب زندگی 
و رنج» کتابی اســت که یادآور می شود رنج، جزئی جدایی ناپذیر از زندگی است، اما 

شیوه  مواجهه  ما با آن می تواند معنای زندگی را شکل دهد.

پذیرش رنج، قطعه گم شدهپازل احساسات

نگاهی به کتاب «در باب رنج و زندگی» نوشته کیرن ستیا

به وقت تازیانه واقعیت


